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پنج

پيشگفتار
در دوره كارشناسي   ) 1(كتاب حاضر براي تدريس درس دو واحدي تاريخ فلسفه غرب           

همـين  لامي نگاشته شده اسـت و بـر       الهيات و معارف اسلامي گرايش فلسفه و كلام اس        
 ـ     اساس تلاش گرديده تا مطالب تا      طـور روشـن بيـان گـردد تـا          هجائيكـه امكـان دارد ب

دانشجوي دانشگاه پيام نور كه در نظام آموزش از راه دور به تحصيل مي پـردازد بتوانـد               
لعه دقيـق   گيري كامل از كتاب مستلزم مطا     البته بهره . عنوان خودآموز استفاده كند   هاز آن ب  

باشد تا ايراداتي كه دانشجو در حين مطالعه بـه آن  و شركت در كلاسهاي رفع اشكال مي     
.نمايد مرتفع گرددبرخورد مي

گردد فصل با اهداف رفتاري آغاز مي     گرديده و هر  فصل تنظيم كتاب حاضر در ده   
فـصل نـوعي   مطالعه اهداف رفتاري پيش از ورود به هر. پذيردو با خودآزمايي پايان مي   

كند و پاسخگويي به خودآزمايي عـلاوه بـر سـنجش           آمادگي براي فهم مطالب ايجاد مي     
.آوردنظر در آنها فراهم مييادگيري زمينه را براي بازگشت به مطالب و امعان

لازم به ذكر است كه براي رعايت اختصار و محدود بودن حجم كتاب درسـي از                
 گرديد و همچنين در بيان آراء فلاسـفه فقـط   نظرفصل صرفذكر كامل ارجاعات در هر  

از همه كساني كه در كليه مراحل انجام اين امر بـه            . ترين آن آراء گزينش شده است     مهم
اند كمال امتنان و قدرداني را دارم و از بابت عيوب و نواقص ايـن اثـر از      من كمك كرده  

قدر اسـتدعا دارم    نساتيد گرا ويژه از ا  هاز خوانندگان اين اثر و ب     . خواهمهمگان پوزش مي  
.مند سازندهاي مشفقانه خويش مرا بهرهييوسيله راهنماهدر جهت رفع ايرادات ب

والسلام علي عباداالله الصالحين

      مهدي زماني

هفت



هشتدوازده



يازده

مقدمه

» ه غـرب  تـاريخ فلـسف   «به چه معناسـت؟ و      » غرب«چيست ؟   » تاريخ«چيست؟  » فلسفه«

يكـي اسـت و آيـا هـردوي اينهـا بـا            » تـاريخ فلاسـفه   «بـا   » تاريخ فلسفه «يعني چه؟ آيا    

هاي مشخـصي اسـت؟ آيـا       فرق دارند؟ آيا فلسفه در تاريخ داراي دوره       » مطالب فلسفي «

تاريخ فلسفه بررسي تاريخي فكر فلاسفه است يا توضيح جريان فلـسفه در تـاريخ؟ آيـا        

ر عقايد فلاسفه بپردازد يا به بحث و بررسي و نقـد آن آراء              تاريخ فلسفه فقط بايد به ذك     

همت گمارد؟ بررسي آراء و افكار فلاسـفه چـه لزومـي دارد؟ موضـع نويـسنده تـاريخ                   

توانـد از   ه مـي  ـه چه تأثيري در نقد و بررسي آراء فيلسوفان دارد؟ آيا مورخ فلسف            ـفلسف

توان به تفـصيل    اين سؤالات مي  گيري در تاريخ فلسفه پرهيز كند؟ درباره        نوع موضع هر

كنيم تا به اختصار به بعضي از مسائل مطرح شـده   اما در اين مقدمه تلاش مي     . بحث كرد 

.بپردازيم

امـا مـا   . ها و منـابع آن اختلافـات زيـادي وجـود دارد         شدرباره مفهوم تاريخ و رو    

 علـم   اگـر . بـدانيم » تاريخ را سرگذشت وقايع در گـذر زمـان        «توانيم در يك تعريف     مي

خاصي موضوع تاريخ قرار گيرد در تاريخ آن علم به سير آن علم در گذر زمان پرداختـه             

خـود علـم   مثلاً تاريخ فيزيك سير تحول علم فيزيك در گذر زمان اسـت و بـا              . شودمي

توان در مورد فلسفه نيز همين را ادعا كرد كـه فلـسفه             اهي مي گاز ديد . فيزيك فرق دارد  

. آيـد حساب مـي ه ب» تاريخ فلسفه«ول آن از گذشته تا امروز علم خاصي است و سير تح   

اما بايد توجه كنيم كه از لحاظي ديگر برخلاف تاريخ علم كه امري جداي از علم اسـت               

» تـاريخ فيزيـك   «اي از علـم اسـت و        شاخه» فيزيك«. تاريخ فلسفه از فلسفه جدا نيست     

هن



دوازده

، بنـابراين موضـوع تـاريخ       دهـد يافتن به اين علم را در زمان توضيح مي        چگونگي دست 

اما تاريخ فلسفه به يـك معنـا خـود فلـسفه اسـت زيـرا       . فيزيك با فيزيك متفاوت است    

هاي عهـاي فلاسـفه دربـاره موضـو    مطالعه فلسفه بيشتر مطالعه سير تأثير و تـأثر انديـشه       

:فلسفي است

دانـان  هاي نيـوتن، اينـشتين و ديگـر فيزيـك     نوشته«و  » فيزيك«اصطلاح  «

آثـار افلاطـون،    «و  » فلـسفه «ظر معنا برابر نيست، اما اصـطلاح        ازن» بزرگ

از لحاظ معنـا تقريبـاً برابـر        » ارسطو، كانت، هگل و ساير فيلسوفان بزرگ      

ها موضوع فلسفه را تـشكيل     آثار بزرگان فلسفه بيشتر از ساير رشته      . است

.1»دهدمي

نـيم امـا از لحـاظ    را از خود فلسفه جـدا ك » تاريخ فلسفه«توانيم پس، از لحاظي مي  

فـرق دارد؟ اگـر     » تـاريخ فلاسـفه   «بـا   » تاريخ فلسفه «اما آيا   . ديگر چنين كاري خطاست   

مقصود از تاريخ فلاسفه ذكر احـوال، آثـار و آراء فيلـسوفان باشـد و بـه معنـايي صـرفاً              

ويژه اگـر مـراد از      ه  ب. نگاري تلقي گردد مسلماً با تاريخ فلسفه متفاوت خواهد بود         وقايع

بررسي سير تحول و جريان تفكر يا مـاجراي فكـر باشـد، زيـرا در ايـن                  » خ فلسفه تاري«

ها و تطور افكـار اسـت و      صورت موضوع تاريخ فلسفه نوعي جريان تأثير و تأثر انديشه         

بـا  » تـاريخ فلاسـفه   «اما از لحاظ ديگر فرق نهادن ميان        . فرق دارد » تاريخ فلاسفه «اين با   

بـه نحـوه    » تـاريخ فلاسـفه   «و اين هنگامي است كه در       امري تفنني است    » تاريخ فلسفه «

پيدايش آراء و تأثير و تأثر متقابـل فيلـسوفان در موضـوعات فلـسفي پرداختـه شـود و                    

.نگاري اكتفا نگرددصرف وقايعبه

كنند تـلاش دارنـد     كه تاريخ فلسفه را از تاريخ فلاسفه جدا مي        البته بيشتر كساني  

ها و مـسائل آن درگـذر       ش ـكه فلسفه را جرياني تاريخي معرفي كنند كه موضـوعات، رو          

امـا بايـد    . ورزندمسائل فلسفي تأكيد مي   » تاريخيت«اينان بر ويژگي    . يابدتاريخ نضج مي  

توجه داد كه اين ديدگاه براساس انتخاب موضع خاصـي در قبـال فلـسفه، تـاريخ و يـا                    

.است» فلسفه تاريخ«

مثلاً هگل در باب تاريخ فلـسفه موضـع خاصـي دارد و براسـاس همـين موضـع               

14 هالنيگ ديل، مباني و تاريخ فلسفه غرب، .1

ده



يازده

كند و اين از نگـرش خـاص او دربـاره           هاي مشخص تقسيم مي   تاريخ فلسفه را به دوره    

:شودفلسفه تاريخ ناشي مي

هـا را  ها و فرقـه مورخان فلسفه صرفاً عقايد نگاراني بودند كه اقوال نحله  «

پرداختند و  ها مي يها و گمراه  شند و به شمارش لغز    گذاشتمقابل هم مي  در

.كردنـد هـاي ديگـر دفـاع مـي       اي در مقابـل تمـام نحلـه       يا احياناً از نحله   

نگاري فلسفه پديد آمد حركتـي بـود        بزرگترين تحولي كه در سنت تاريخ     

هگـل بـه فلـسفه      . كه در قرن هيجدهم با فيلسوف آلماني، هگل آغاز شد         

ريست كه در طول تاريخ مراحل كمـال را طـي           عنوان حقيقت واحد نگ   به

هاي گونـاگوني كـه پديـد آمـده         ها و نحله  كرده و مكاتب مختلف و فرقه     

ها و مظاهر گوناگون آن حقيقـت       است در مقابل يكديگر نبوده بلكه جنبه      

.1»بوده است

در ارزيابي ديدگاه فوق بايد بگوييم مـسلماً تـاريخ فلـسفه بـا نقـل و حكايـت و                    

يكـديگر يـا گـردآوري عقايـد فـرق دارد چـه در ايـن               ل و بدون ارتباط با    مطالب مستق 

برهمين اساس مـسلماً تـاريخ      . رو داريم صورت فقط فهرستي از عقايد گوناگون را پيش       

يكديگر و نقـش  فلسفه بايد به تحليل بپردازد و كيفيت تأثير و تأثر عقايد و رابطه آراء با        

امـا نبايـد   . ح دهد و به خـود فلـسفه روي آورد  هر فكر در پيدايش افكار بعدي را توضي    

فلسفه تاريخ خود را بر تاريخ فلسفه تحميـل كـرد و بـا ارائـه طرحـي قبلـي و از پـيش           

اين درست است كه نگرش ما دربـاره        . پذيرفته شده به بررسي نظامهاي فلسفي پرداخت      

سفي مختلـف  هاي فل ـ مما مرتبط است و تحليل ما از نظا       » ديدگاه فلسفي «تاريخ فلسفه با    

جـاي مطالعـه تـاريخ فلـسفه از         همبتني بر موضع فكري ماست اما بايستي تا حد امكان ب          

معمـولاً  . هاي از پيش مفروض، به مطالعـه خـود تـاريخ فلـسفه پرداخـت        رهگذر فلسفه 

هـا از پـيش   نانـد كـه مورخـان آ   هاي تاريخي نوشته شده  هاي فلسفه در پرتو فلسفه    ختاري

 خطاهاي ايشان در فلسفه تاريخ به تاريخ فلسفه آنان راه يافتـه             اند و درنتيجه  فرض كرده 

براي پرهيز از چنين امري بايد تا حد امكان بـراي فهـم آراء              . را معيوب كرده است   و آن 

از اظهار نظر و داوري قبلي درباره آنها احتراز كرد ، گرچـه از ايـن سـخن نبايـد نتيجـه             

كتر نصراله پورجوادي پيشگفتار از آقاي د1، تاريخ فلسفه در اسلام، ج .م. شريف م.1



دوازده

سفه در تاريخ فلسفه جـايي نـدارد و فقـط بـه     گرفت كه تحليل و نقد و ارزيابي آراء فلا   

.انباشت اطلاعاتي درباره آنها بايد اكتفا نمود

هاي مختلف نيز اختلافات زيادي وجود دارد و        درباره تقسيم تاريخ فلسفه به دوره     

در . ها معرف نوعي ديدگاه خاص درباره تاريخ فلسفه مي باشـد          يبندهريك از اين تقسيم   

. بندي كه از شهرت بيشتري برخوردار است اشـاره شـود          تقسيماينجا كافي است به يك      

:گردد غرب به سه دوره تقسيم ميةفلسفتاريخ بندي براساس اين تقسيم

. دوره جديد.3،  دوره قرون وسطي.2،  دوره فلسفه باستان.1

دوره درنظـر   غـرب پـنج   فلـسفه تفصيل بيشتر بـراي تـاريخ     بندي با همين تقسيم 

.گيردمي

 از قرن ششم پيش از ميلاد تا اواخر قـرن چهـارم پـيش از                :ره فلسفه يونان   دو .1

ميلاد اين دوره از نخستين آثار فلسفي كـه از سـرزمين يونـان بـاقي مانـده اسـت آغـاز                     

.گردد و تا پايان دوره استقلال يونان ادامه مي يابدمي

ا قرون اوليـه  از اوايل قرن چهارم پيش از ميلاد ت:  يونانيـ دوره فلسفه رومي  .2

در اين دوره با حمله اسكندر مقدوني، يونانيان زير سلطه مقدونيان           . يابدميلادي ادامه مي  

.يابدگيرند و سپس امپراطوري روم بر يونان استيلا ميقرار مي

تـا  ) قـرن سـوم و چهـارم      (از قرون اوليه مـيلادي      :  دوره فلسفه قرون وسطي    .3

ويژگـي اصـلي ايـن دوره حاكميـت         . دامـه دارد  ا) قرون چهاردهم و پـانزدهم    (رنسانس  

.مسيحيت بر اروپا و پيوند فلسفه با مسيحيت است

از قرون چهـاردهم و پـانزدهم تـا قـرن معاصـر را در بـر           :  دوره فلسفه جديد   .4

در اروپـا اسـت كـه بـا         ) رنـسانس (آغاز فلسفه جديد، تجديد حيات يا نوزائي        . گيردمي

.گردد جهان و انسان ايجاد مياي دربارهپيدايش آن مفهوم تازه

.گيرددربر ميبيستم ايجادشده رافلسفي كه در قرنمكاتب: معاصر دوره فلسفه.5

شـامل سـه دوره اول   » )1(تاريخ فلسفه غـرب  « براساس سرفصل مصوب، درس     

در كتاب حاضـر  . گيردشود يعني سير فلسفه از آغاز تا آخر قرون وسطي را در بر مي          مي

 مطالب، فصول يكم تا ششم به دوره اول يـا فلـسفه يونـان اختـصاص                 برحسب اهميت 

 يوناني و سه فصل آخـر از دوره فلـسفه   ـفصل هفتم كتاب از فلسفه رومي  . يافته است

.قرون وسطي بحث مي كند



فصل اول

سقراطفلسفه پيش از

هدف كلي

.آشنايي با فلسفه غرب پيش از سقراط

اهداف رفتاري

:رود دانشجو در پايان اين فصل بتواندميانتظار 

. معناي واژه فلسفه و نظرات مختلف درباره واضع اين كلمه را بيان كند.1

. علت ظهور فلسفه در ايونيا را بيان كند.2

.اصلي فلسفه طالس را برشماردهاييويژگ.3

.المواد بيان كندة نظريه آناكسيمندر و آناكسيمنس را درباره ماد.4

. بيان كندآن را نظريه عدد فيثاغوريان و چهار تفسير .5

. مكتب فيثاغوري را شرح دهدختيشناانسان عرفاني و ، نظريات ديني.6

. نظريات ويژه هراكليتوس را بيان نمايد.7

. وجود را از ديدگاه پارمنيدس توضيح دهدهاييويژگ.8

 مكـان و كثـرت و نيـز مقـصود او از ايـن               ، زنون بـراي نفـيِ حركـت       هايسپارادوك.9

. را شرح دهدهاسپارادوك

 إبـصار  ، و نيز تناسخآنها نظريات امپدكلس درباره عناصر چهارگانه و نحوه پيدايش  .10

.و ادوار عالم را توضيح دهد



1     تاريخ فلسفه غرب 2

. عقل و وحدت و كثرت را تبيين كند،آناكساگوراس درباره عناصرهايهديدگا.11

. خلأ و حركت شرح دهد،را درباره اتممي نظريات مكتب ات.12

. فلسفة پيش از سقراط را توضيح دهدهاييويژگ.13

ادگاه فلسفهز

است كه از دو قسمت تـشكيل شـده يكـي           » فيلوسوفيا«واژة فلسفه معرَّب كلمه يوناني      

Philo ه معني دوست داشتن و ديگري   بSophia  به مفهوم دانش و كلاً معناي لغـوي آن 

 برده سـه نظريـه   كاربه كلمه فلسفه را اولين بار چه كسي    كهاين در   .دوستي دانش است  

:شهرت دارد

اند اولين بار فيثاغورس در سده ششم قبـل از مـيلاد ايـن كلمـه را      برخي گفته .1

 فيثاغورس دانش صفت خاص خداست و بنابراين او خود را  از ديدگاه. برده استكاربه

.داند نه دانشمنددوستدار دانش يا فيلسوف مي

 بعضي معتقدند اولين بار هرودوت در سده پنجم قبل از ميلاد اين كلمـه را در    .2

.تاريخ خود نقل كرده است

 ـ كـار بـه د كه اين كلمه از سوي سـقراط      اي نيز برآنن   عده .3 اي آن  رفتـه و در معن

نوعي فروتني وجود دارد و علاوه بر اين نوعي طعن به افرادي اسـت كـه در زمـان او                     

» دوسـتدار دانـش     «  سقراط دربرابر آنان خود را       .دانستندمي) حكيم(خود را سوفيست    

.نامدمي

 امـا امـروزه   داشـته اسـت   تحـولات زيـادي    ،واژه فلسفه در طول تـاريخ     ـاي  معن

:بريمميكاربه معنا لي فلسفه را به دوكطوربه

 فلسفه در اين معنا همان پاسخي است كه هر شـخص بـه مـسائل      . معناي عام  .1

 هـستي  مسئلهدهد يعني به تفسير و تحليل هرشخص از ميكلي و اساسي درباره هستي     

 در ايـن معنـا همـه مـردم فيلـسوفند و           .گوييمميبيني هر فرد فلسفه     و به تعبيري جهان   

توان گفت قدمت فلسفه به قـدمت  ميتوان درنظر گرفت و ميغازي ن بنابراين براي آن آ   

.انسان است

 فلسفه در اين معنا بـه نـوع خاصـي از شـناخت هـستي گفتـه                 . معناي خاص  .2

انـد   گفتـه .كنـد ميشود كه هم با علم و هنر متفاوت است و هم با دين و كلام فرق              يم
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مسيح در سرزمين يونان آغاز شده فلسفه به اين معناي خاص از سده ششم قبل از ميلاد 

كهاين پرسش ازجايبه علت اين امر آن است كه طالس .است و آغازگر آن طالس است

ال را مطـرح كـرد كـه جهـان از     سـؤ  چه كسي ساخته شـده اسـت ايـن          وسيلهبهجهان  

.استفاده كرد» چه«از كلمه » كه« يعني او به جاي پرسش از .چيزي پديد آمده استچه
رخورد با جهان هستي بپرسيم كه جهان از چه كسي پديد آمده ديدگاه ما    باگر در 

 پرسش معمولاً خلقت جهان براساس      گونهاين نه فلسفي و در جواب       ،ديني خواهد بود  
جـوابي  » چه«ال از   سؤ اما پاسخ به     .شودميآفرينش توسط خدا تبيين     ) اسطوره(داستان  

ي اخير از طريق عقل و نه از راه وحـي و   فيلسوف به اين معنا  .طلبدميو فلسفي   ميعل
.پردازدميالهام به بررسي مسائل هستي 

هرچند گفته شد فلسفه به معناي خاص از يونان و سده ششم پيش از ميلاد آغاز         
اي كـاملاً  اند فلـسفه پديـده   كه بعضي ادعا كردهگونهآنشود اين بدان معنا نيست كه      مي

متفكـران يونـان از  اند بلكه مـسلماً نبودهاد آن سهيم ديگر در ايجهايتمليوناني است و   
.اند پذيرفتهتأثيرو ايران  مصر،انديشمندان هند

زمين سـيرآب شـده اسـت و دليـل آن     هاي مشرقفلسفه يونان از آبشخور انديشه    
 ظهـور اولــين   ،النهـرين هاي بـين نشناسي قرن بيـستم درتمـد  هاي باستان شعلاوه بر كاو  

)تركيـه فعلـي   (در بخش ايونيا واقع در آسياي صـغير         ) ملطيه( ميلتوس   فلاسفه در شهر  
هـاي   انديـشه ،ي كـالا هـا نا ميلتوس مركز تجارت و بازرگاني بود و به همراه كارو       .است

همـين سـبب گفتـه شـده اسـت كـه ميلتـوس         انتقال پيدا كـرده و بـه   آنجاشرقي نيز به    
د و اين در حالي اسـت كـه خـود    رسيميآنجاچهارراهي بود كه هر دانشي سرانجام به     

ترين شاعر يونان كه بسيار بر افكار گ هومر بزر.روبرو بود مينظيونان در اثر جنگ با بي     
.يوناني اثر گذاشته است نيز متعلق به جهان ايوني بود

جهـان بـود يعنـي آنـان درپـي يـافتن امـر        المواد ةماد متفكران ايوني يافتن     مسئله

 آنـان توضـيح     مـسئله  بـه تعبيـر ديگـر        .گوناگون وجود دارد  واحدي بودند كه در اشياء    
.وحدت در كثرت بود اما آنچه آنان را متوجه اين پرسش نمود صيرورت و تغييـر بـود               

در هر تغيير و دگرگوني بايد امر ثابتي وجود داشته باشد زيرا تغييرهميشه از چيزي بـه                 
.پردازيمميزرگ ايوني  ما در ادامه به بررسي عقايد سه فيلسوف ب.چيز ديگر است
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اولين فلاسفه ايوني

طالس

نماي لكسوف و تهيه يـك سـا      يك  بيني  م درگذشته است و پيش    . ق 545 حدوداً   1طالس

 اطلاعات ما دربـاره طـالس بيـشتر همـان اسـت كـه       .هاي اوستتاز جمله فعالي  مينجو

و نـظــريه   طالــس د ، بـنا بـه نقـل ارسطــو .ارسطو در كتاب مـتافيـزيك آورده اسـت   

. زمـين بـر آب شــناور اسـت         .2، اصل نخستينِ همه چيزهـا آب اسـت        .1:داردمـهم  

داند متـأثر از خداشناسـي كهـن        مي را آب    الموادةمادكهاينگويد طالس در    ارسطـو مي 

آب در ميان خدايان موضوع سوگند بود و از طرف ديگر مـشاهده          كه در آن    بوده است   

ت است و مبدأ طبيعـت همـه اشـياي مرطـوب آب اسـت              غذاي همه چيز رطوب    كهاين

.درنظريه او مؤثر بوده است

دهد اين است كه تمام چيزها پـر از      ميعقيده ديگري كه ارسطو به طالس نسبت        

دهد و بعـضي مفـسران   ميربا داراي روح است زيرا آهن را حركت    نخدايان است و آه   

تـرين  متوان گفت مهمياند اما انستهاين بيان او را به معناي وجود نفس جهاني يا خدا د      

المـواد ةماد او اشياء كثير را به .ويژگي طالس مطرح كردن بحث وحدت در كثرت است 

.2داندمي آب راآنگرداند و ميواحد بر

ي از قبيـل اختـراع سـاعت آفتـابي و نقـشه           يهات فعالي .)م. ق 610–547 (3آناكسيماندر

اش درباره عنصر اوليه     اما اهميت فلسفي او به نظريه      .دهندميجغرافيائي را به او نسبت      

عقيده  اما به، او همانند طالس در پي يافتن عنصر اوليه همه اشياء بود    .گرددميبر) آرخه(

تواند به ديگري مياو ماده اوليه نوع خاصي از ماده مثل آب نيست چون هريك از مواد            

 ماده اولية نامتعين علت مادي اشياء    .داندمين   را نامتعي  الموادةمادتبديل شود بنابراين او     

.بر گرفته است را درهاناكران و ازلي است و تمام جهيب

 احتمـال   .شماري وجود دارد  يي ب هانااز جمله عقايد آناكسميندر اين است كه جه       

كـه نآشمار در يك زمان وجـود دارنـد يـا           يي ب هانادارد مقصود او اين باشد كه اين جه       

1. Thales
18 ب 983مابعدالطبيعه، . 2

3. Anaximander
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چنين نظريه آناكـسيمندر در مـورد پيـدايش     هم .اند آمده و از بين رفته     درطي زمان پدپد  

انـد زيـرا بـدون     آمـده وجـود به در اثر حركت جاويدان هاناجهان اين است كه همه جه     

اي با ارتفاع كم است كه ما     زمين به شكل استوانه    . پيدايش و زوال وجود ندارد     ،حركت

.طرف پائين استگر آن درايم و سطح ديبر روي يك سطح آن قرارگرفته
هـاي جانـداران امـروزين دراثـر     انـد و گونـه  جانداران اوليـه در آب پدپـد آمـده      

گويد كه در آغاز انسان از نوع مي انسان منشأ او درباره .اندسازگاري با محيط ظاهر شده
هـاي  ديگري ازحيوانات متولد شده است و از اين جهـت بعـضي او را پيـشرو انديـشه         

.1اند زيرا با تكيه بر تجربه و نظر به پژوهش پرداخته استشمار آوردههداروين ب
دهد يماز ديدگاه بعضي نظريه آناكسميندر نسبت به نظر طالس پيشرفتي را نشان         

 بداند به عنصري نامتناهي الموادةمادكه يك عنصر خاص و متعين را زيرا او به جاي آن

كوشـد تـا   مـي آيند و علاوه بر اين ميزآن پديد شود كه همه اشياء ا    و نامتعين معتقد مي   
.2يابدميشود و گسترش توضيح دهد كه چگونه جهان از عنصراوليه ظاهر مي

 عنصري متعين است اما الموادةماد به نظر آناكسيمنس .)م. ق585-528 (3آناكسيمنس

گويـد  مـي دانـد و  مـي  او انسان و طبيعت را هماننـد      .داندمي هوا   آن را برخلاف طالس   
 نفََـس و هـوا بـه همـه چيـز           ،داردمي كه نفََس ما كه هوا است ما را زنده نگه            همانطور
انـد و  يي كه هستند و بـوده     به عقيده او اشيا    .دهد و بر همه جهان احاطه دارد      ميحيات  

.شوندمينيز خدايان و امور الهي از هوا ناشي خواهند بود و 
مـسئله د؟ آناكسيمنس براي پاسـخ بـه ايـن        شونمياما چگونه اشياء از هوا ناشي       

خودي خود نـامرئي اسـت امـا در فراگـرد       هوا به  .كندميمفهوم قبض و بسط را مطرح       
 هوا دراثر رقيق شـدن و انبـساط بـه           .گرددميمرئي  ) پراكندگي(و بسط ) فشردگي(قبض

ــدل  ــه بــاد مــيآتــش ب ــر،گــردد و در اثــر انقبــاض و فــشردگي ب  خــاك و ســنگ، اب
.شودميدگرگون 

143نخستين فيلسوفان يونان، . 1
42كاپلستن، تاريخ فلسفه يونان و روم، . 2

3. Anaximenes
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 ماننـد برگـي در هـوا شـناور     راآندانست و مياو همانند طالس زمين را مسطح   
 ـ  ، باران ،هاي باد  همچنين پديده  .پنداشتمي اي توصـيف  گونـه ه برف و رعد و بـرق را ب
.اش درباره هوا سازگار باشدميكند كه با نظريه عمومي

 او بررسي هـستي      كوشش اصلي  .اندآناكسيمنس را آخرين فيلسوف ايوني دانسته     
 اسـت يعنـي يـافتن وحـدت         آنهـا ها و پي بردن به سرچـشمه و ريـشة يگانـة             و پديده 
تر صشناسي آناكسيمنس در نظر اول نسبت به نظريه آناكسيمندر ناق    شايد جهان  .دركثرت

. او در متفكران بعدي غيرقابل انكار استتأثيرشمار آيد ليكن و حتي نوعي پسرفت به

توسـط  اين شـهر  م از بين رفت و  . ق 494 ميلتوس در سال     استقلال سياسي شهر  

ارتش ايران تسخير شد و همين امر باعث گرديد كـه متفكـر برجـسته ديگـري در ايـن           

 مربـوط بـه   مـسئله كلي اهميت عمده فلاسفه ايـوني در طـرح          طوربه.ناحيه ظهور نكند  

.اشياء و جستجوي وحدت در كثرت استنهايي طبيعت 

فيثاغوريان

 از اهالي جزيـره سـاموس در       2كه فيثاغورس  جمعيتي ديني و عرفاني بودند     1ريانفيثاغو

 اطلاعات ما پيرامون اين جمعيت بسيار مبهم است زيـرا           .گذار آن بود  نجنوب ايتاليا بنيا  

خود آنان مقيد به حفظ اسرار انجمن خويش بودند و عقايد آنان در قرون بعـد توسـط                  

 فيثـاغورس احتمـالاً در   . به رشته تحرير درآمد    3سافرادي مثل فورفوريوس و يا مبليخو     

 ما عقايد او را در چهار قسمت نظريـه          .دنيا آمده است   پيش از ميلاد به    580حدود سال   

.كنيممي نظريه ديني و نظريه عرفاني بررسي ،شناسي نظريه انسان،عدد

اما در . دانديم» عدد «آن را فيثاغورس نيز به بحث از اصل اشياء پرداخته و         .نظريه عدد 

:تفسير اين عقيده سخنان مختلفي گفته شده است

 فيثـاغورس   .انـد دادهمـي در زمان فيثاغورس اعداد را با حروف الفبا نـشان           ) الف

 را با نقطه نشان دهيم و آنها اعداد را با حروف نشان دهيم بهتر است    كهنآجايبهگفت  

با دو نقطه و به همين ترتيـب بقيـه    به اين ترتيب عدد يك را با يك نقطه و عدد دو را              

1. Pythagorians                      2. Pythagoras                      3. Iamblichus
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كند و برهمين اساس  هر تعداد از نقاط شكلي را مشخص مي   .اعداد را با نقاط نشان داد     

: مربع و مستطيل تقسيم كرد،او اعداد را به مثلث

.       

   ....    .....

   ........       ..

   ....    .......

دانسته و از طرف ديگـر هـر   ميگويد فيثاغوريان اعداد را داراي حجم      ميارسطو  

.توان آن شـكل را بـا عـدد نـشان داد    ميموجود در جهان داراي شكل هندسي است و        

بنابراين هر موجودي از عدد ساخته شده است يعني داراي شكلي هندسي است كـه بـا     

.شودميعدد نشان داده 

 چـون فيثـاغورس بـه       .اند اين عقيده مربوط بـه موسـيقي اسـت         بعضي گفته ) ب

ها بـستگي دارد و  ها و نُتداد و تفاوت صداها در موسيقي به فاصلهميموسيقي اهميت  

.گرددمي به نسبت اعداد برآنها عدد نشان داد پس اختلاف توان بامي را آنها

نظم در موسيقي حاصـل روابـط عـددي اسـت و كـل جهـان مـنظم نيـز داراي                      

.توان گفت اصل همة اشياء مختلف عدد استميهماهنگي است پس 

اسـت نـه عـدد    1اند منظور فيثاغورس از عدد نوعي نمـاد و رمـز     بعضي گفته ) ج

راين گونه تفسير وجود دارد مثلاً فيثاغوريان عدالت را بـا عـدد       شواهد زيادي ب  . رياضي

 روشنايي و مربـع  ، نر، راست ،محدود عدد فرد را سمبل      كهايندانستند يا   چهار يكي مي  

 شيخ اشراق در . تاريكي و مستطيل  ، ماده ، چپ ،دانستند و عدد زوج را نماد نامحدود      مي

ظاهر گويد اگر بهميداند و مي را رمزي  اي مثل فيثاغورس  الاشراق سخنان فلاسفه  حكمة

اللفظي و ظـاهري    سخنان آنان إشكال شود نادرست است زيرا اين سخنان معناي تحت          

.2ندارد

اند معناي سخن فيثاغورس اين است كه فهم جهان          بعضي از مفسران نيز گفته     )د

قـداري و  فقط از راه روابط عددي ممكن است و براي پيشرفت در علوم بايد به جنبه م      

1. Symbol
10، ص 2مجموعه مصنفات، ج. 2
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 امروزه نظر رايج در حوزه علوم تجربي اين است كه در قـوانين              .جهان توجه كرد  يمك

، براساس اين ديدگاه.و مقداري استفاده كرد نه مفاهيم كيفييمتجربي بايد از مفاهيم ك    

شـناختي معرفـت ميندارد بلكـه حـاوي مفهـو   ختي شناسخن فيثاغورس معناي وجود 

.خواهد بود

اط ـخداست و ارتباز نظر فيثاغورس غايت زندگي انسان ارتباط با  .شناسيانساننظريه  

 بعـضي  .1:دانـد مـي  را بر سـه دسـته     هانا او انس  .شودميبا خدا از طريق فلسفه حاصل       

.باشـند مـي  برخي در پي حكمت .3ند و تاي به دنبال لذ  عده .2،دنبال موفقيت هستند  به

يعني عاشق حكمت و شيفتة دانايي حقيقي هـستند         » ففيلسو«تنها كساني كه به راستي      

تواند انتخاب كند كه يكـي از   فيثاغورس معتقد است كه هر انساني مي      .رسندميبه خدا   

اين سه دسته باشد يعني اين سه نيرو در هر فردي وجود دارد و تحقـق هريـك از ايـن     

.سه به اراده و انتخاب آزاد او بستگي دارد

 وارد شدن به دين فيثاغوري آداب و احكام خاص وجود داشـته و             براي.نظريات ديني 

اند بلكه در سلسله مراتبي شدهمي معتقدان داراي يك مرتبه محسوب نةعلاوه بر اين هم 
 در دين فيثاغوريان خوردن گوشـت ممنـوع بـوده و          .اندگرفتهمياز ايمان و اعتقاد قرار      

مي عمـو  ،قه فيثاغوري مالكيـت امـوال      در بين اعضاء فر    .همه مكلف به رازپوشي بودند    

 بيگانگـان  ، از نظر آنان حتي زنان .انددانسته را مخاطب دين خود مي     هانابوده و همه انس   

.شـد بـا بقيـه يكـسان هـستند        مـي و بردگان كه در يونان معمولاً با آنان رفتار انـساني ن           

فكـر رياضـي   ت.1:دادنـد مـي همچنين فيثاغوريان براي تزكيه روح به سه چيـز اهميـت       

.حرفي سكوت و كم.3 گوش دادن به موسيقي .2

 فيثاغورس معتقد بود كه انسان در ايـن عـالم غريـب اسـت زيـرا                 . عرفاني هايهديدگا

 همچنين بدن زندان نفـس    .اساس رفتار هركس خودگرايي و رساندن نفع به خود است         

حال خودكـشي مجـاز    اما با اين .رفتگمياست و اگر نفس آزاد بود در اين بدن قرار ن    
 رهايي ما .نيست زيرا خدا خواسته است كه ما در اين جهان و در قفس بدن قرار گيريم       

.از راه انجام اعمال خاص و داشتن اعتقادات مشخص ميسر است نه از طريق خودكشي
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همچنين از نظر فيثاغورس دنيا پست و فريبنده است و فيلسوف راسـتين نبايـد فريفتـه              

.امور دنيوي گردد

هراكليتوس

504 تـا  501هاي لبـود و در سـا  اي از مردم إفسِس    زادهگ بزر )هرقليطوس(1هراكليتوس

 او قدرت را به نفع برادرش رها كـرد و ايـن            .پيش از ميلاد در اوج شهرت قرار داشت       

 از جمله عقايد او به موارد زير .ه استگير بوددهد كه مردي انزواطلب و گوشهنشان مي

:ه كردتوان اشارمي

. او معتقد بود كـه جهـان هماننـد شـعله آتـش اسـت        .همه چيز در حال حركت است     

سره در پويـايي و  ك ـشـود و ي مـي  كه شعله آتش ساكن نيست و هرلحظـه نـو        طورنهما

توانيـد  مـي نشما «گويد مي او .اي از جهان نيز قرار و دوام ندارد       هيچ ذره  ،حركت است 

. »گذردميهاي تازه پيوسته جريان دارد و از شما ب آدوبار در يك رودخانه گام نهيد زيرا      

تـرين  مترين قسمت فلسفه هراكليـت همـين اسـت امـا مه    فالبته بايد گفت هرچند معرو  

. زيرا پيش از او فلاسفه ايوني هم به همين امر معتقد بودند،قسمت فلسفه او اين نيست

 ـ  م مه. منشأ هستي ،تضاد ن مطلـب اسـت كـه    ترين ويژگي فلسفه هراكليتـوس اعـلام اي

هستي در عين كثرت وحدت دارد اما اين وحدت بيرون از كثرت نيست زيـرا ماهيـت                  

» دكشاكش اضدا«يا » ي متضادهاناجري«و خود اين است ز وحدت اضداد اكثرت عبارت 

 توافق اسـت و از چيزهـاي نـاموافق زيبـاترين           ،ضادت «.به وجود آورنده وحدت هستند    

 از جنــگ اضـداد تـشكيل شـده اسـت و بــرخلاف      هـستي .»آيـد مـي همـاهنگي پديـد   

.داندمي هراكليتوس آن را منشأ هستي ،داندميآناكسميندر كه تضاد را نامطبوع 

 دعا كرده كـه كـاش تـضاد ميـان     )شاعر يوناني(كند كه هومر ميهراكليتوس نقل   

اگر رفت اما او ندانسته در حق جهان نفرين كرده است زيرا         ميخدايان و آدميان از بين      

 بنابراين تضاد هم ماية حـدوث و پيـدايش   .گرددميتضاد از بين برد جهان هستي نابود     

1. Heraclitus
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هـا و  را پـدر همـه هـستي    سـتيز   هراكليتـوس   . جهان است و هم علت بقـاء و دوام آن         

.داندميها نيستي

. منظور او عقل فردي نيست بلكه موجودي جـدا از انـسان و مـاده اسـت     .1وجود عقل 

كنـد يعنـي در حـالي كـه     مـي جودي است كـه همـه عـالم را كنتـرل           درنظر او عقل مو   

 نظم جهان و پيدايش روز .كندمي را مهار آنهاموجودات جهان در كار خود آزادند عقل      

.شودمي عقل ناشي تأثيرو شب و فصول سال از 

المواد جهـان كـاملاً بـا انديـشه         ةعنوان ماد همعرفي آتش ب  .المواد جهان آتش است   ةماد

اي متفـاوت بقـاء      آتش با سوختن و تبديل كـردن مـاده         .هراكليتوس مرتبط است  اصلي  

يابد و وجود آن بستگي به اين سـتيزه و تـضاد دارد و از طـرف ديگـر شـعله آتـش          مي

همه  «.شود و بقاء آن در نابود شدن و دوباره وجود پيدا كردن است           ميحظه تجديد   لهر

 كـه كـالا بـا      گونهناشود هم مي اشياء مبادله    شوند و آتش با همه    مياشياء با آتش مبادله     

.»شودميپول و پول با كالا مبادله 

عقل فقـط واحـد    «گويد  ميبه عنوان خدا و خردمند سخن       » واحد«هراكليتوس از   .خدا

 خدا عقل جهاني .»خواهد كه به نام زئوس ناميده شودميخواهد و هم نمي او هم .است

اند هراكليتوس به همه  بعضي گفته.اشياء وجود دارد  قانون كلي كه در درون همه        .است

 اما همه خدا انگاري به چه معناست؟ اگر كسي همـه            .3اعتقاد داشته است  2انگاريخدا

 سـؤال  .د همه خدا انگـار اسـت  بنام خدا آن راجهان را مساوي با جهان طبيعي بداند و  

نـه؟ بـه ايـن سـؤال     است يـا  » وحدت وجود«همان » همه خدا انگاري«كه آيا   ديگر آن 

تقريرهـاي متفـاوت ارائـه شـده        » وحدت وجود «توان داد زيرا از     ميهاي مختلف   خپاس

همـه «از منظـر عرفـاي بـزرگ بـا          » وحـدت وجـود   «كـه    اما آنچه مهم است آن     .است

 هويدايي و حضور خدا در ، به ظهوركهنآمتفاوت است زيرا عرفا در عين       » انگاريخدا

1. Logos                                          2. Pantheism
64صكاپلستن،. 3
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 تنزيـه و برتـري   ،بيننـد برتعـالي  مـي دا و مـستقل از خـدا ن  جهان معتقدند و جهان را ج 

.دانندميورزند و خدا را مساوي با مجموع جهان نميخداوند نسبت به جهان تأكيد 

 هراكليتـوس معتقـد اسـت كـه حـوادث جهـاني داراي       .سال جهاني يـا سـال بـزرگ      

يـدا شـدن   گيرد و مدت زمـاني را كـه بـراي پ    مياست كه حوادث معيني را در بر      مينظا

 او معتقـد  .نامـد ميدوره از حوادث تاريخ لازم است يك سال بزرگ يا سال جهاني    يك

بوده كه تمام شدن يك سال جهاني و آغاز سال جهاني ديگر همـراه بـا حادثـه بزرگـي        

 به نظر او آن حادثه حريق بزرگي اسـت كـه در آن همـه چيـز بـه آتـش تبـديل                     .است

كـه هراكليتـوس    نت فراواني مطرح است از جمله آ       دربارة حريق بزرگ اشكالا    .شودمي

معتقد است بدون تضاد هستي وجود ندارد حال اگر همه چيز به آتـش برگـردد ديگـر                   

 براساس اين اشكالات بعضي انتساب اصل حريق بـزرگ   .تضادي وجود نخواهد داشت   

.دانندميرا به وي نادرست 

تر است صست هرچه انسان ناق هراكليتوس معتقد ا.همرنگي با جامعه نشان نقص است   

 بنابراين او .گيردميتر باشد از جامعه بيشتر فاصله لتر است و هرچه كام    گبا جامعه همرن  
داند و تبعيـت از  مينشيني و انزواطلبي را براي محافظت از انحطاط اخلاقي لازم        گوشه

.كندميزدگي تلقي ماندگي و عوامآراء مردم را نوعي عقب

فلاسفه اليائي

)م. ق510-440 (1ارمنيدسپ

گـذاري كـرد كـه    ناي را بنيانام إلئا در جنوب ايتاليا بود و نحله      هپارمنيدس اهل شهري ب   
هـاي   او نخستين فيلـسوف يونـاني اسـت كـه انديـشه          .مشهور شد » مكتب إلئايي «نام  به

 شعري كه از او برجاي مانده داراي يك مقدمه .فلسفي را در قالب شعر بيان كرده است       
بـه بررسـي صـفات وجـود     » راه حقيقـت « بخش اول آن تحت عنوان .و دوبخش است  

شناسي فيثاغوري را اي از جهانخلاصه» راه پندار يا عقيده«پردازد و بخش دوم با نام مي
.در بر دارد

1.Parmenides
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2 و عقـل 1نيروي حسبه عقيده پارمنيدس انسان از دو.تفكيك شناخت حسي و عقلي  

.باشديه ادراكات ما منحصربه ادراكات حسي و عقلي مي بنابراين كل.مند استبهره

شـود جنبـه   مـي  حـواس درك  وسـيله بـه  به اعتقاد پارمنيدس آنچه .تفكيك بود و نمود   

 او معتقـد بـه دوجنبـه در    .آنهـا ظاهري يا پديدار و نمود اشياء است نه ذات و حقيقت          

و ديگـري جنبـه   پذير كـه فقـط نمـود و ظـاهر اسـت        يكي جنبه تجربه   :باشدميهستي  

.شـود مـي ناپذير كه ذات و حقيقت هستي است و فقط به نيـروي عقـل شـناخته         تجربه

اسـت و   » راه پندار يا عقيـده    «باشد كه همان    ميشناخت حسي ما مربوط به نمود اشياء        

.شودميناميده » راه حقيقت«درمقابل آن شناخت حقيقي از ذات هستي 

 پارمنيـدس همـين اصـل اسـت هـستي از      اساس فلـسفه   .هستي هست و نيستي نيست    

آيد زيرا اگر هستي از چيز ديگري به وجود بيايـد يـا آن چيـز موجـود      مييزي پديد ن  چ

 اگر آن موجود باشد ديگر به وجـود آمـدن معنـي نـدارد و حـدوث و                   .است يا معدوم  

 و امـا  .پيدايشي صورت نگرفته است زيرا پيدايش به معني وجـود بعـد از عـدم اسـت                

 وجود از عدم پديد آمده باشد هم درست نيست زيرا عدم چيزي نيست تـا        كهنايفرض  

وجود بتواند از آن پديد آيد به عبارت ديگر اگر وجودي بخواهد از عدم پديد آيد بايـد     

اي از وجود درنظر گرفـت تـا بتـوان گفـت وجـودي از آن نـشأت       نحوه،براي آن عدم  

.گرفته است

گونـه   بنابراين هـيچ  ،آيد و نه از عدم    ميود پديد   اگر هستي نه از وج    .هستي ازلي است  

. است)ازلي(آغاز پيدايش يا حدوثي در كار نيست و هستي بي

 استدلال  .دهدمي پارمنيدس معتقد است كه در هستي دگرگوني رخ ن         :تغيير محال است  

 دگرگوني رخ دهد بايد نيستي به هـستي بـدل شـود و     هنكآ براي   :او به اين شكل است    

محـال اسـت   » 3از عـدم « بنابراين آفـرينش    .جود ندارد تا به چيزي تبديل گردد      نيستي و 

.وجود ندارد» عدم«آيد زيرا مييعني از عدم چيزي به وجود ن

1. Sense                                         2. Reason                                       3. ex nihilo
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مكاني  حركت ،دگرگوني پارمنيدس براساس استدلال برنفي    .حركت مكاني محال است   

ييئ بايـد ش ـ  چون اگر بخواهد حركـت مكـاني وجـود داشـته باشـد         .كندميرا نيز نفي    

 امـا آن  . نخواهد بـود جانآ نبوده است و بعداً هم جانآمتحرك وارد مكاني گردد كه قبلاً       

 اگـر پـر باشـد     .يا خالي بوده است و يـا پـر        متحرك  ي  يئشمكان مفروض قبل از ورود      

تواند چيز ديگري را در خود جاي دهد؟ و اگر خالي باشد تهي اسـت يعنـي    ميچگونه  

تواند مكـاني را  ميدانيم عدم وجود ندارد پس چگونه   ميست و ما    عدم آن را پر كرده ا     

. بنابراين خلأ محال است.اشغال كند

ه پارمنيدس چنگويد آميدر قسمت دوم شعر پارمنيدس او عقايد آدميان را باز    .راه پندار 

تواند درك كند زيـرا     ميگويد خلاف آن چيزي است كه حواس ما         مي» راه حقيقت «در  

.  حركت و پديد آمدن و از ميان رفتن است     ، دگرگوني ،كند كثرت مي درك   چه حواس نآ

بينـي فيثـاغوري   پارمنيـدس همـان جهـان    اند قـسمت دوم شـعر     بعضي از مفسران گفته   

.باشدمي

1زنون

 او چنـد    .دنيا آمده است  هم ب . ق 489زنون اليائي شاگرد پارمنيدس بود و در حدود سال          

 البته بايد تأكيد شود كه   .استدلال معماگونه براي نفي كثرت و حركت مطرح كرده است         

ي نبوده است بلكه او براي اثبات       يگوها نمايش هوشمندي يا بذله    لهدف او ازاين استدلا   

يــا شـبهــات   » هاسك ـوپاراد«موضع استاد خويش يعنـي پارمنيـدس بــه طــرح ايــن        

حقيقت اين است كـه منظـور   «گويد مي2محاوره پارمنيدسدر افلاطون .پرداخـته اسـت 

دفاع از دلايل پارمنيدس در برابر كساني است كـه بـه            ) يعني كتاب زنون  (از اين نوشته    

كردند ميكوشيدند نتايج مضحك و متناقضي را كه آنان فرض  ميكردند و   ميوي حمله   

.» نشان دهند،بر اثبات واحد مترتب است

 اين كلمه داراي .شودميزنون پارادوكس گفته هاي معماگونهللابه شبهات و استد

. باشـد هانامعاني مختلف اما دراينجا به معناي نظري است كه مخالف فهم مشترك انـس             

1. Zeno
ب،128. 2
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به مفهـوم عقيـده تـشكيل       » دوكسا«به معناي ضد و     » پارا« از دو كلمه     1تعبير پارادوكس 

معنـاي  قل بنابراين پارادوكس بـه    آيد نه ع  ميدستبهاز طريق حس    » عقيده «.شده است 

هاي زنون را در سه قسمت    سكادو پار .باشدميهاي حسي   تامري است كه برخلاف درياف    

:توان خلاصه كردمي

 استدلال برعليه حركت)الف

 زنـون  . آخيلوس نام دونده معروف يونان قديم است  .پشت آخيلوس و لاك   :اول

دهند و آخيلـوس   بپشت مسابقه   كگويد در صورت امكان حركت اگر آخيلوس و لا        مي

خيلـوس بـه   آكـه نآ زيـرا بـراي     .رسـد پشت عقب باشد ديگر به آن نمـي       اندكي از لاك  

 در اين اسـتدلال     .نهايت نقطه را طي كند و اين غيرممكن است        پشت برسد بايد بي   لاك

.فرض شده است كه يك خط از شماري نامتناهي از نقاط ساخته شده است

نهايت نقطه را   يك ورزشگاه را طي كنيم بايد بي      طول  كهنآي   برا . ورزشگاه :دوم

 پس بايد نتيجه  .توان نقاط نامتناهي را در زماني متناهي طي كرد        ميطي كنيم اما چگونه     

.محال استاي را طي كند و درنتيجه هرحركتيفاصلهتواند هيچميچيز نبگيريم كه هيچ

 چـون  .يد كه در حال حركـت اسـت  تيري را در نظر بگير . تير پرتاب شده   :سوم

 و بودن در مكان همـان  . در هرلحظه بايد در مكاني باشد   ،شودميتيري كه از كمان رها      

.ساكن بودن است بنابراين تير رها شده بايد ساكن باشد و اين تناقض است

استدلال برعليه كثرت) ب

يـا  واحدهااين  باشد،   اگر فرض كنيم كه واقعيت از واحدهايي ساخته شده           :اول

نهايـت بـه واحـدهايي    ي اگر حجـم داشـته باشـند ب   .حجم دارند و يا بدون حجم هستند  

نهايت بزرگ باشد چون از يشوند كه هريك داراي حجم است پس خط بايد ب ميتقسيم  

 امـا اگـر فـرض كنـيم آن     .اجسام نامتناهي تركيب شده كه هريك داراي حجـم هـستند      

1. Paradox
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م بدون حجم خواهد بود و بنابراين جسم بايد        ه آنهاواحدها حجم ندارند پس مجموع      

.نهايت كوچك باشديب

 اگر اشياء كثير وجود داشـته باشـند بايـد قابـل شـمارش باشـند زيـرا اگـر             :دوم

آنهـا  امـا از طـرف ديگـر       .تواننـد وجـود داشـته باشـند       مـي شمارش نباشند اصلاً ن   قابل

يـرا هميـشه بـين دو واحـد     توانند قابل شمارش باشند بلكه بايد نامتنـاهي باشـند ز        مين

نهايـت تقـسيم   ي كه خـط تـا ب   طورنهما واحدهاي ديگري وجود دارد      ،مشخص از اشياء  

.شودمي

كند اما يك دانـه غلـه هـيچ       ميافتد صدا   مياي از غله به زمين       وقتي پيمانه  :سوم

. ها تركيب شـده اسـت  هاي غله يا اجزاء دانه اما پيمانه غله فقط از دانه     .كندصدايي نمي 

.دهدميدهند چگونه كل كه فقط تركيب اجزاء است صدا پس اگر اجزاء صدايي نمي

استدلال بر عليه وجود خلأ) ج

 زنون كوشيد تا اين عقيده را از طريـق       .پارمنيدس وجود خلأ يا مكان تهي را انكار كرد        

 اگر مكان چيزي نيست پس اشياء : استدلال او به اين شكل است.برهان خلف ثابت كند

توانند در مكان باشند و اگر مكان چيزي است و وجود دارد خودش بايد در مكـان           مين

.نهايتيطور تا بو همينميوجود داشته باشد و آن مكان دوم نيز خود درمكان سوميدو

.معناست پس پارمنيدس در انكار وجود خلأ برحق بوداما اين بي

 را اسـتدلالها  كنيم؟ اولاً نبايد اين   را چگونه تفسير   هاسپارادوكها و   لاما اين استدلا  

اً ممكن ـ ثاني.ار شده استــج كردن ديگران اظهـانه دانست كه براي گي كايي زير ـهگنيرن

است در راه حل اين معماها بگوييم كه خط و زمان متصل است نـه منفـصل امـا بايـد                    

صل خواهد بگويد زمان و خط عبارت از آنـات و نقـاط منف ـ         ميتوجه داشت كه زنون ن    

 اگـر چنـين     . را نـشان دهـد     آنهاخواهد نتايج نادرست منفصل دانستن      مياست بلكه او    

خواهد در دفاع از استاد خـويش  مياست پس هدف او چيست؟ در پاسخ بايد گفت او  

پارمنيـدس بگويــد كــه اگـر فــرض واحــد بـودن هــستي بــه نظـر نــامعقول و خــلاف    

 درپي انسانهاف عقل مشترك     فرض كثرت هم نتايج نامعقول و خلا       ،عقل مشترك است  

.دارد


